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فیلم ســینمایی را مثل بقیه نمی‌بینی. هی می‌روی ســراغ نور، 
ری‌اکشن، حرکت‌ها و از اصل ماجرا دور می‌شوی.

در مورد ســخنان آقا هــم ابتدا همیــن بود. مــن تکنیکی گوش 
می‌کردم. اما بعدش دیگر داستان عوض شد...

فیلم‌هــا  در  گاهــی  گفتیــد  صحبت‌هایتــان  در  شــما 
مــا بــه جــای خــود اثــر، بــه نــور و جزئیــات فکــر می‌کنیــم. 
کــه  بــود  زیــادی  در گفت‌وگــوی شــما هــم موضوعــات 
می‌توانــد مســیر گفت‌وگــو را ادامــه بدهــد. امــا قبــل از 
کنــم. صحبــت  »ممیــزی«  دربــاره  می‌خواهــم   ادامــه، 

یک‌بار شما اســتوری گذاشــتید که به‌دلیل چین آستین از یک 
برنامه کنار گذاشته شدید، نه توسط سازمان، بلکه توسط یک 

تهیه‌کننده. ماجرا چه بود؟
بله، کاملاً درســت اســت. این یک اعمال‌نظر شــخصی بود، نه 
تصمیم ســازمان و متأســفانه این جریــان هنوز هــم در بعضی 

شب‌ها تکرار می‌شود.
اول بگذاریــد این را خیلی شــفاف بگویم؛ در مــورد من خیلی از 
خط‌قرمزهایی که برای بقیه‌ مجری‌ها هست، اعمال نمی‌شود. 
نه اینکه بــرای آن‌ها اعمال می‌شــود و بــرای من نه؛ مــن درباره 
دیگران اطلاعات ندارم اما درباره خودم کاملاً مطمئنم که این 

سخت‌گیری‌ها انجام نمی‌شود.

اما قصه چین آستین...
در رســانه مــا کــم ندیدیــم تهیه‌کنندگانــی کــه نــه رســانه را 
می‌شناســند، نه دغدغه فرهنــگ دارند، فقط دغدغه حســاب 
بانکی‌شــان را دارنــد. مــن ســال‌ها کار کــردم؛ وقتــی روبــه‌روی 
یک تهیه‌کننــده می‌نشــینم، از اولین نگاه می‌فهمــم او دغدغه 
فرهنــگ دارد یا دغدغه پول. ایــن آقا از همان دســته‌ای بود که 
خدا را شکر ســازمان خیلی زود متوجه شــد و بلافاصله ایشان 

را کنار گذاشت.

موضوع چه بود؟
چند ماه از کرونا گذشــته بــود، من تازه عمل جراحــی آپاندیس 
کرده بودم و به دلیــل تاخیر در مراجعه، عمل ســختی هم بود. 
۱۶ تا لوله به من وصل بود. ولی با همان حال، می‌رفتم جلسات 
برنامه... چون مدیر شــبکه خواســته بود و موضــوع برنامه هم 

دغدغه من بود.
ســال‌ها در حوزه خانواده کار کرده بودم، فیــس چند برند لوازم 
خانگی بودم و برایم مهم بود به خانم‌ها نشان بدهیم آشپزی و 
کار خانه یک کار تراپی است، نه یک تحقیر. اسم برنامه هم اسم 

مادر داشت، قشنگ بود، من هم با عشق رفتم.
روزهای اول هم برخوردش خوب بود. اما وقتی رسیدیم به بحث 
قرارداد... بدترین لحظه کاری من همیشه لحظه‌ قرارداد است؛ 
چون نگاه من فرهنگی است و نمی‌توانم مثل یک معامله‌گر پای 
میز بنشینم. ایشان بعد از شــش-هفت ماه جلسه، یک‌دفعه 
گفت: »برای قرارداد بیاید.« من ۵۲ دست مانتو هم برده بودم. 
 برگه را کــه خواندم، دیدم قرارداد نیســت! گفتــم: »این چیه؟«
گفــت: »ایــن فحش‌هایــی اســت کــه مــردم بــه شــما دادنــد! 
دادنــد.« فحــش  مــردم  کردیــم،  پخــش  تیــزر  یــک   مــا 
 گفتــم: »خــب، الان چــه ربطــی بــه قــرارداد مــن دارد؟«

با وقاحــت تمــام گفــت: »می‌توانــم ایــن فحش‌هــا را تبدیل به 
احسنت کنم... اما شما باید رایگان برای ما کار کنید!«

من گفتم: »مــن تازه‌کار نیســتم. اگر یــک جوان بیایــد و به من 
بگوید کمکم کن، من جانم را می‌گذارم. اما با تو نه.«

برگه فحش‌ها را تا کردم، گذاشتم کیفم و رفتم. بعد همان روز، 
چون برای تیزر عکاسی کرده بودند، زنگ زد و با لحنی توهین‌آمیز 
گفت »ما با چین آستین شما مشکل داریم. با دکمه‌ها مشکل 

داریم. کلاً با لباس شما مشکل داریم.«
و من بــاز هم ســکوت کــردم. در ســن ۴۰ ســالگی این ســکوت 

خودش را بیشتر نشان داد.
حتی به مدیران شبکه هم نگفتم؛ چون اصولاً اهل رفت‌وآمد و 
گلایه‌بردن نیستم. فقط کنار کشیدم. تا اینکه در »سلام صبح 
 بخیر« تهیه‌کننده جدید پرسید: »چرا درباره آستین نگفتید؟«

گفتم: »قصه آستین نبود؛ قصه رفتار توهین‌آمیز بود.«
و آنجــا گفتم: شــبکه ســه ایــن مشــکلات را ندارد. شــبکه ســه 
حرفه‌ای‌ترین نظارت را دارد. تعامل مدیر با مجری واقعی است. 
اخطار اگر می‌دهد، استاندارد اســت. تذکر اگر می‌دهد، دقیق 

است و رابطه ما بر پایه احترام و کار حرفه‌ای است.

 رابطه شما با مدیری که در رأس شبکه است و درباره‌اش گفته 
می‌شود »سپر دارد« چگونه است؟

او یک فرد کامــاً حرفه‌ای و تهیه‌کننده‌ اســت. شــما در ابتدای 
پرســش تلویحــاً پذیرفتید کــه انــگار خط قرمزهــا در مــورد من 

سیامک صدیقی
گفت‌وگو

 ژیلا صادقی، مجری شناخته ‌شده تلویزیون 
و رســانه، در گفت‌وگویی صریح و بی پرده با 
صبا از مسیر پر فراز و نشیب زندگی حرفه‌ای 
و شــخصی‌اش گفت. از تغییرات عمیق بعد 
از ۴۰ سالگی و کنجکاوی نسبت به سخنان 
رهبری، تا تجربه مواجهه با ممیزی شخصی، 

حاشیه‌های رســانه‌ای و حساسیت نسبت به 
حریم خصوصی خانــواده. او در گفت‌وگو با تلویزیون 

اینترنتی صبا، از پشت صحنه برنامه‌هایش، جنگ رسانه‌ای 
در روزهای بحرانی و نگاهش به نســل جوان روایت کرد و نشان 

داد »خط قرمز« نه فقط یک برنامه، که یک سنگر واقعی رسانه‌ای است.

گفت‌وگوی 
صبا با ژیلا 

صادقی، مجری 
تلویزیون

شــما را به عنوان یــک مجری صریح می‌شناســیم. اگــر مهمان 
برنامه خودتان بودید، چه ســؤالی دوست داشــتید از خودتان 

بپرسید؟ چه چیزی شما را واقعاً به چالش می‌کشد؟
راســتش مــن همیشــه یــک پیشــنهادی بــه تهیه‌کننــده 
داده بــودم کــه یــک بــار مــن هــم روی آن »صندلــی مقــدس« 
بنشــینم؛ چون مــن هم مثــل همــه آدم‌هــا در مســیر زندگی‌ام 
یک‌ســری تحــولات جــدی را تجربــه کــردم. یــک چیزهایــی 
گاهی‌هایــی رســیدم، و حقیقتــاً  را تــازه در خــودم دیــدم، بــه آ
دلــم می‌خواهد یــک نفر هــم مــن را به چالش بکشــد. امــا اگر 
بخواهــم خــودم از خــودم ســؤال بپرســم، ســؤالی کــه واقعــاً 
 مــن را بــه چالــش می‌کشــد ایــن اســت»چرا این‌قــدر دیــر؟«

و در پاسخ می‌گویم: هیچ‌وقت نمی‌توانم تقصیر را گردن کسی 
بیندازم جز خودم. من سال‌ها در رسانه بودم، از نزدیک با همه 
چیز ارتباط ملمــوس داشــتم، پس انتظــار می‌رفــت دقیق‌تر و 
موشــکافانه‌تر مســیرم را جلو ببرم. اما فــراز و فرودهای فکری 
زیادی داشــتم؛ شاید به خاطر ســبک زندگی‌ام، ســفرهایی که 
رفتم، آشــنایی با فرهنگ‌های مختلف. این رفت‌وآمدها باعث 
شده بود ذهنم مدام در گردش باشــد و دنبال نقطه‌ای بگردد 

که ایدئولوژی‌ام را شکل بدهد.
من عاشق سفر، عاشق اجرا و عاشق تعامل با مردم بودم. این‌ها 
آن‌قدر برایم بولد شــده بــود که از یک ســری چیزهــای مهم در 
زندگی شخصی‌ام فاصله گرفتم؛ چیزهایی که برای یک ایرانی 
ضروری است برای اینکه زندگی‌اش شکل درست‌تری بگیرد. و 
خب... زمان خورد. و من همیشه بابت همین »زمان از دست 
‌رفته« خودم را شــماتت می‌کنم؛ چه در حوزه زندگی شخصی، 

چه مذهب، چه سیاست.

از چه زمانی این تغییرات در شما شروع شد؟
از نیمه دوم زندگی‌ام. یعنی از بعد ۴۰ سالگی. من یک یادداشتی 
برای خودم نوشتم با عنوان »من چله‌نشین شدم«. آنجا بود که 
شروع کردم به تغییر کردن. قبلاً نســبت به هر اتفاقی واکنش 
نشــان می‌دادم، زود اذیت می‌شدم، زود می‌جوشــیدم. ولی از 
۴۰ سالگی آرام‌تر شدم. جامعه را بهتر شناختم. حتی نسبت به 

رسانه و جایگاهی که در آن داشتم، تازه یک بازنگری کردم.
به خاطــر شــغلم بایــد دائــم ســخنرانی‌ها، رویدادهــای علمی، 
فرهنگی، سیاســی را دنبال می‌کــردم. گوش مــی‌دادم، تحلیل 
می‌کردم. آرام‌آرام رفتم به سمتی که سخنرانی‌های آقا را خیلی 
گوش می‌کردم. خیلــی هم صادقانــه می‌گویم: از بیان ایشــان 
خوشم می‌آمد؛ از مکث‌ها، تأکیدها، آکسان‌ها، زبان ‌بدن‌شان، 
از سوادشان. این‌ها برای من جذاب بود. آن زمان آن احساسی 
که الان نسبت به ایشان دارم، این‌قدر شدید نبود؛ ولی احترام 

داشتم. بعدها اما کنجکاوی‌ام بیشتر شد.

دقیقاً چه چیزی شما را در سخنان ایشان کنجکاو کرد؟
من ســفر زیاد می‌رفتم، کشــور به کشــور. بعد می‌دیدم ایشان 
درباره خیلی از جزئی‌ترین مســائل کشــورهایی حــرف می‌زنند 
که خود ما کــه در همان کشــورها زندگی می‌کردیم این ســطح 
آگاهی را نداشــتیم. از پــدرم و اطرافیان ســؤال می‌کــردم که آیا 
ایشان سفرهای متعدد داشــته‌اند؟ می‌گفتند نه. برایم سؤال 
بود: چطور یک نفــر می‌تواند درباره جزئی‌ترین مســائل جهان 
تا این حــد دقیق باشــد بــدون اینکه کســی چیزی بــه او دیکته 

کرده باشد؟
برای همین گفتــم: این آدم حکیم اســت. زمینی نیســت. یک 

جنس دیگری دارد. همین برای من جذاب شد.
و از یک جایــی به بعد، دیگــر گوش دادن به ســخنرانی‌ها 
برایــم »تــرس از گزینــش« نبــود. بــرای یــک مجــری 
همیشــه هســت، ولی برای من از یک‌جایــی به بعد 
 اصــاً پروســه اداری نبــود. یــک نیــاز درونــی بــود.

نیاز یک ایرانی.
نیاز یــک آدمی که خاک کشــورش برایــش اهمیت 

دارد و نمی‌خواهد کسی با غیرتش شوخی کند.
از آنجــا دنبــال کــردم، خوانــدم، بــا دقــت گــوش دادم تا 
ایدئولوژی خودم را بسازم. هنوز هم کامل نشده، اما مسیرم 
روشن‌تر شده و مطمئنم با کمک بزرگان و اهل رسانه که سواد 

دارند، این مسیر را دقیق‌تر ادامه می‌دهم.

شما اشاره کردید که نگاهتان به ســخنرانی‌ها تخصصی شده 
بود.

بــه  ادبیــات  یــک اســتاد  کــه  بلــه، مثــل همــان چیــزی 
غــزل  از  عامــی  آدم  یــک  کــه  »این‌قــدری  گفــت:  مــن 
حافــظ لــذت می‌بــرد، مــن نمی‌بــرم؛ چــون دائــم دنبــال 
هســتم.« بدیعــی  کشــف‌های  و  صنایــع  و   آرایــه 

من هم همین‌طــور بــودم؛ در رســانه وقتــی کار می‌کنــی، حتی 
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همانی هستم که همانی هستم که 

روی آنتن می‌بینیدروی آنتن می‌بینید


